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ترجمه▪لطفعلی▪ ▪
خنجی

536▪صفحه ▪
امیرکبیر/▪1386  ▪

ایــن کتــاب مهم ترین تالیف ادوارد ســعید اســت کــه در آن 
بازنمایی های فرهنگی شرق شناسی و چگونگی درک جهان غرب 
از شرق را نقد می کند. این کتاب یکی از بنیان های نظری متون 
پسااســتعماری محسوب می شود. سعید در این کتاب به واکاوی 
بازنمایــی فرهنگــی می پردازد و ســعی می کند نقــش بازنمایی 
فرهنگی را در کنترل ساختار هژمونیک قدرت بررسی کند. کتاب 

شرق شناسی به بیش از ۲۶ زبان دنیا ترجمه شده است. 

نقشروشنفکر

ترجمه▪حمید▪ ▪
عضدانلو

175▪صفحه ▪
نشر▪نی/▪1384 ▪

اداورد سعید در این کتاب سعی دارد راه »درست اندیشیدن« 
درباره مســائل و مباحث سیاســی و اجتماعی را به مــا بیاموزد. 
برای رسیدن به این هدف، وی میان مسئولیت های فردی و وفاق 
اجتماعی تمایزی قائل می شــود که برای همــه، به ویژه مدعیان 
»روشــنفکری« مفید اســت. ســعید در همان حال که می کوشد 
به مســائل عینی اجتماعی بپردازد، ما را درگیر مســائل پیچیده 

فلسفی، به خصوص فلسفه اخلاق،  می کند.

فراترازآسمان

ترجمه▪حامد▪ ▪
شهیدان

220▪صفحه ▪
هرمس/▪1382 ▪

ادوارد ســعید و ژان مور عکسبردار سوئیسی،  با سبکی خاص 
درهم آمیختگی نوشــتار و تصویر کوشــیده اند تصویری واقعی از 
زندگی و آرمان های مردم فلســطین فراروی مخاطب قرار دهند. 
نوشــته های کتاب بدیــن ترتیب که ادوارد ســعید بــا قلم خود و 
نگاهی نقادانه عملکرد رهبران فلسطینی و جهان عرب را بررسی 
و ارزیابی می کند و تصاویر ژان مور نیز سیاست های بین المللی و 

اهداف استعماری قدرت های بزرگ را به نقد می کشد.
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روشنفکر
آرا و نظرات دانشور فلسطینی

نــام ادوارد ســعید با نــام اصلی ترین 
کتابش بــا عنــوان »شرق شناســی« که 
در ســال 135۶ خورشــیدی منتشر شد 
گره خورده اســت. حتی شهرت کتابش 
مقــدم بر شــهرت خــودش داشــت. در 
واقــع ادوارد ســعید شــهرتش را مدیون 
او  اســت.  شرق شناســی اش  کتــاب 
آنچنــان در مجامــع علمی بــا این کتاب 
شــناخته می شــود که امــروزه اصطلاح 
شرقی شناســی بیشــتر اشــاره به کتاب 
دانشــگاهی  رشــته ای  تــا  دارد  ســعید 
که بــه مطالعــه ادبیات و فرهنــگ تاریخ 
شــرق بپردازد. کتابی کــه درباره مطالعۀ 
فرهنگ های شــرقی از سوی غرب است. 
ســعید در کتــاب »شرق شناســی« ایــن 
چارچــوب را ارائــه کرد که غــرب چگونه 
شــرق را می فهمــد، معرفــی می کنــد و 

بازنمایی می کند. 
اگــر چــه نــام ادوارد ســعید قرین با 
»شرق شناســی« ارزیابــی می شــود، اما 
او در دو زمینــه دیگر نیز شــناخته شــده 
محســوب می شــود. یکــی تامــلات اش 
و  جامعــه  در  روشــنفکر  نقــش  دربــاره 
دیگری توجه اش به فلســطین به عنوان 
زادگاهــش. در واقــع نخســت بررســی 
گفتمان غربی ها درباره شرق، دوم تبیین 
جایــگاه و رســالت فرهنگــی روشــنفکر 
و ســوم برجســته کــردن مبــارزات مردم 
فلســطین ســه ضلع مثلث فکری ادوارد 
ســعید به شــمار مــی رود. ادوارد ســعید 
در مرکــز این مثلث، دائما بــه فکر بیرون 
کشیدن تاریخ، مردم و سرزمین فلسطین 
از محــاق فراموشــی گفتمــان تجــدد به 
طور عام و گفتمان شرق شناســی به طور 
خاص اســت. در واقع مبارزه برای ابقای 
ســرزمینی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی 
فلســطین در کانون تاملات ادوارد سعید 
به عنوان مشهورترین فیلسوف فلسطینی 
قرار دارد. درست به همین دلیل است که 
آوی شلایم استاد ممتاز روابط بین الملل 
دانشگاه آکســفورد تعبیر بســیار جالب 
و جامعــی دربــاره ادوارد ســعید دارد و 
او را شــیواترین ســخنگوی فلسطینیان 
سلب مالکیت شده می نامد. کسی که یک 
عمر را صرف دســت به گریبان شــدن با 

پیچیدگی ها و تناقض های تعارض عربی-
اسرائیلی کرد و با وجود این هرگز امید به 
همزیســتی و صلح را از دست نداد. یکی 
از دلایــل این امیــدواری دائم، ناشــی از 
شــرایط محیــط تولد و زندگی ســعید در 

قلب خاورمیانه بود. 
ادوارد ســعید در روز اول مــاه نوامبــر 
1۹35 در اورشــلیم که در آن زمان تحت 
قیمومیــت انگلیــس بــود، متولد شــد. 
پدرش ودیع ســعید که فلسطینی و اهل 
بیت المقــدس بــود، در آن زمــان بعد از 
ده ســال زندگی در آمریکا، به فلســطین 
بازگشــته بود. شــهروندی آمریــکا را هم 
داشــت و در جنگ جهانی دوم در ارتش 
آمریــکا خدمت کــرده بود. ودیع ســعید 
از بیت المقــدس بیــزار بــود، می گفــت 
این شــهر »بوی مرگ« می دهد، عاشــق 
ســینه چاک آمریــکا بــود. ادوارد ســعید 
می نویســد که پدرش چطور می توانست 
بــا لجبــازی و یک دندگی از هر اشــتباه 
آمریــکا دفاع کند و حماســه بســازد! نام 
مادرش هیلدا موسی شماس بود، دختر 
کشیشی فلسطینی از اهالی شهر ناصره. 
نــام کوچک او را مادرش بــه دلیل علاقه 
بــه پرنس ادوارد )شــاهزاده ولز در ســال 
تولد او( انتخاب کرده بود. بیشــتر دوران 
کودکــی و نوجوانی ســعید در قاهره و در 
محله ی »الزمالک« گذشت که جزیره ای 
بود در کناره ی غربی رود نیل. او تا اواسط 
نوجوانی اجازه نداشــت با دوستان خود 
در قاهــره بــه گــردش و تفریح بــرود. از 
همان ســال ها بــود که کتــاب، ادبیات و 
موســیقی پناه او شد. دسترسی به کتاب 
آسان بود؛ »انتشارات آموزشی فلسطین« 
تنها یکی از کسب وکارهای پررونق پدر او 
بود. اولیــن جرقه های نگاه انتقادی او به 
امپریالیسم آمریکا و بریتانیا هم در همین 
ســال ها و از صدقه  ســر درس خواندن در 
مدارس آمریکایــی و بریتانیایی در قاهره 
زده شــد. اولین بار »انکار فرهنگی« را در 
همین مدارس تجربه کــرد؛ وقتی مربی 
تنیس تازه ای وارد مدرســه شــد: ادموند 
الکســاندر که اهل قاهره بــود. ادوارد به 
سمت او رفت و به عربی با او احوال پرسی 
کرد. مربی تنیس فوری گفت: »عربی نه. 
عربــی را کامل کنار گذاشــتم. این جا ما 
آمریکایی  هستیم. انگلیسی حرف بزن.« 
تمام نوجوانی ادوارد ســعید در یک نزاع 

تمام عیار هویتی به سر شد. 

ادوارد ســعید  زندگینامه خودنوشــت 
مشــحون از ایــن تعامــلات، تقاطعات و 
تضادهای فرهنگی اســت. زندگینامه ای 
که ادوارد ســعید با شنیدن خبر ابتلایش 
به سرطان خون، خیلی زود دست به کار 
نوشــتنش شــد و آن را با عنوان عجیب و 
جســورانه ای منتشــر کرد. پیش از آن در 
سال پایانی قرن بیستم یادداشت بلندی 
را در مجلــه ی معتبر ادبــی »گرانتا«، در 
ویژه نامــه ی »مادران و فرزندان« منتشــر 
کــرد. یادداشــتی به غایت شــخصی که 
واکاوی رابطــه ی او بــا والدیــن اش بود. 
بعــدا، یکــی از فصل های اصلــی کتاب 
خودزندگی نامه ای شــد که ادوارد ســعید 
منتشــر کرد؛ کتابی با عنــوان »وصله ی 
ناجور« در آنجا به روشــنی نشان می دهد 
که نگاه انتقادی او به سیاست، فرهنگ، 
ســلطه و ادبیــات، بیــش از هرچیز انگار 
محصــول این »دیگری بــودن« و »عادی 
نبودنِ« او یا همان طور که خودش نوشت 
همین »وصله ی ناجور« بودنش است. اما 
چرا سعید خود را وصله ناجور می دانست؟ 
مهمترین علت آن بحران هویتی ســعید 
بود. ســعید خود را »یک مسیحی احاطه 
شده توسط فرهنگ اسلامی« می خواند. 
او از بحــران هویتی خــود این چنین یاد 
می کند: »در تمام سال های آغازین عمرم 
یک دانش آموز غیرعادی ناجور بودم: یک 
فلسطینی که در مصر درس می خواند، با 
یک نام کوچک انگلیســی، یک گذرنامه 
آمریکایی و بی هیچ هویت مشــخص! من 
با اســمی بریتانیایی و نــام خانوادگی ای 
عربــی، به طور آزاردهنده ای در ســالیان 
نخســت زندگی ام در فلســطین و بعدها 
در مصر، دانش آموزی غیرعادی به شمار 
می رفتم. با نامی انگلیســی و گذرنامه ای 
آمریکایــی و بــا ایــن همه بــدون هویتی 
مشــخص بودم. عربی زبان مادری من و 
انگلیسی زبان مدرسه ای من بود، پیوندی 
غیرقابل تفکیک که هرگز پی نبردم کدام 
یک از آنها زبان نخســت من اســت.« اما 
اگر نوجوانــی ادوارد ســعید در یک نزاع 
تمام عیار هویتی به سر شد، جوانی او در 
یک باور راســتین به مبارزه برای آزادی و 
رهایی فلسطین سپری شد. سعید جوان 
خیلــی زود توانســت از نزاع های هویتی 
نوجوانی بگذرد و به یک شخصیت آشکارا 

سیاسی در جوانی تبدیل شود. 
البتــه برخلاف بــاور رایــج این جنگ 

مسیحا آزاد
تحلیلگر

حملهبهمبانیعقیدتیامپریالیسم
چگونه ادوارد سعید مشهورترین فیلسوف فلسطینی شد؟


